
»در جستجوی هنرِ زنده ترین شکل 
مقاومــت در روزگار مــا، کجــا برویم 
و چــه شــکلی از هنر را جســت وجو 
کنیــم؟« این جملــه را از یادداشــت 
دکتر محمدولی در همیــن پرونده 
برداشــته ام. در روزهایــی که زمین 
غــزه غــرق خــون اســت و آنچــه در 
آنجــا می گــذرد دیگــر بــه رشــته ی 
کلام درنمی آیــد، چطــور و چگونــه 
می تــوان از »هنــر« حــرف زد؟ اگــر 
برای غزه قصیده ای بســراییم یا اگر 
دســت بیرون مانــده ی کــودکان از 
زیر آوار را نقاشی کنیم، آیا مقاومت 
را زنده نگه داشــته ایم؟ آیا آن را برای 
آینده مانــدگار کرده ایــم؟ جمله ای 
از شــهید آوینی بــه خاطــرم می آید 
کــه »پندار مــا این اســت که شــهدا 
رفته انــد و مــا مانده ایــم. امــا در 
حقیقت مــا رفته ایم و شــهدا مانده 
انــد.« در حماســی ترین تفســیر از 
ایــن روزهــای فلســطین، ســاکنان 
و »برجــا مانــدگان« آن بــه مــا هنــر 
زیســتن و مقاومــت را می آموزنــد و 
ما تنها نظاره گریم. این شــماره تنها 
ادای دیــن اندک ماســت بــه آرمان 
فلسطین که سال ها آن را در قلبمان 
نگاه داشــتیم، بــا آن دویدیــم و قد 
کشــیدیم. نه اینکــه ذره ای تاثیر در 
حــال غــزه داشــته باشــد؛ محــض 
دلخوشــی خودمــان کــه بگوییــم 
نخواستیم بنشینیم و هیچ نگوییم.
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